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ت عباسيا حضر
تش …ك با اره$اى كه از جلسات مشترندى آمده است:خاطرادر (پاسدار) مرايتى از بردر رو

انديم،يكتش)،نماز جماعت مى$خوك (سپاه و ارگاه تاكتيكى مشترارم،اين است كه در يك قردار
هنگ به شدتد.پاى سراستند كه پيش نماز شوتش خوهنگ$هاى ارروز هنگام نماز از يكى از سر

اردى اصرجرمانده هان ما از جمله شهيـد بـرود.چند نفر از فرد كرا راسته رد.و او اين خـوآسيب ديده بو
دند.كر

د و امامه،مجبور شد به جلو برودند.بالاخرل نكراند،قبواند نماز بخوهنگ گفت نمى$توهر قدر سر
د.جماعت شو

تد،گفت:يا حضرم از جا بلند شـوكعت دواى راست بـرقتى مى$خوانديم.وا خول نمـاز ركعت اور
عباس!

ستيد.گشت و گفت:بابا من كه گفتم منو جلو نفرد.او بردند زير خنده و نماز به هم خورهمه ز

ى!به به چه نماز
غ شد گفت:د فارقتى از نماز خودند،وا مدح و تعريN كردم او رل داد،مرا بسيار طود رعربى نماز خو

ه هم هستم.روز

آنى   لطاي� قر

صادق زينى لشكاجانى

به قدر علم نه به قدر جهل:
اعظ گفت:نمى$دانـم.بـه اوسيد.ود،مسئلـه$اى پـرى منبر بـواعظى كـه روابوبكـر از و

اب گفت:من به قدر علمماعظ در جوگفتند:منبر جاى انسان$هاى جاهل و نادان نيست.و
فتم.م،بايد تا آسمان بالا مى ره جهلم بالا برواستم به اندازفته$ام؛اگر مى$خوبالا ر

ل نكراند،قبوهنگ گفت نمى$تواند نماز بخوهنگ گفت نمى$تواند نماز بخوهنگ گفت نمى$تو ل نكراند،قبواند نماز بخو دند.بالاخراند نماز بخو دند.بالاخرل نكراند،قبو دند.بالاخره،مجبور شد به جلو برودند.بالاخره،مجبور شد به جلو برول نكراند،قبو

كعت دوم از جا بلند شـوكعت دوم از جا بلند شـواى ركعت دواى ركعت دواست بـراى راست بـراى رقتى مى$خواست بـرقتى مى$خواست بـرانديم.وقتى مى$خوانديم.وقتى مى$خوا خوانديم.وا خوانديم.ول نمـاز را خول نمـاز را خول نمـاز ر

د.او برگشت و گفت:بابا من كه گفتم منو جلو نفرد.او برگشت و گفت:بابا من كه گفتم منو جلو نفردند زير خنده و نماز به هم خورد.او بردند زير خنده و نماز به هم خورد.او بردند زير خنده و نماز به هم خور

دم او رل داد،مرا بسيار طود رعربى نماز خو دم او رل داد،مرا بسيار طود رعربى نماز خو ا مدح و تعريN كرا بسيار طود رعربى نماز خو ا مدح و تعريN كردم او رل داد،مر دند،وقتى از نماز خودند،وقتى از نماز خوا مدح و تعريN كردند،وا مدح و تعريN كردند،ودم او رل داد،مر

به قدر علم نه به قدر جهل:
سيد.واعظ گفت:نمى$دانـم.بـه اوسيد.واعظ گفت:نمى$دانـم.بـه اود،مسئلـه$اى پـرسيد.ود،مسئلـه$اى پـرسيد.وى منبر بـود،مسئلـه$اى پـرى منبر بـود،مسئلـه$اى پـراعظى كـه روى منبر بـواعظى كـه روى منبر بـوابوبكـر از واعظى كـه روابوبكـر از واعظى كـه روابوبكـر از و

اعظ در جواب گفت:من به قدر علمماعظ در جواب گفت:من به قدر علممگفتند:منبر جاى انسان$هاى جاهل و نادان نيست.واعظ در جوگفتند:منبر جاى انسان$هاى جاهل و نادان نيست.واعظ در جوگفتند:منبر جاى انسان$هاى جاهل و نادان نيست.و
ه جهلم بالا بروم،بايد تا آسمان بالا مى ره جهلم بالا بروم،بايد تا آسمان بالا مى ره جهلم بالا بروفته$ام؛اگر مى$خو




